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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 دین و علم

 کار برد.  توان بهرا به دو مفهوم می چهارمین محور، محور علم است. علم

ی علم  است. وقتی واژه knowledgeمعنای آن دانایی یا  در برابر جهل است؛ که گاهی علم

دهیم، معنای این علم، مطلقِ دانایی است. انسان بر هر  ی مقابل جهل قرار می را نقطه

-و علوم مقابل فلسفه ی توان به آن علم گفت؛ امّا گاهی علم را نقطهچیزی آگاه شود، می

دهیم که حدیث و امثال اینها قرار می مثل علم نقلی کشفی، علوم ، عرفان و علومعقلی

 است. scienceتجربی یا  معنای علم به

مقابل فلسفه، عرفان، حدیث، تاریخ و  ی که نقطه science پس گاهی علم را به معنای 

مقابل  ی که نقطه knowledge به معنای بریم؛ و گاهی علم را کار می به امثال اینهاست

 بریم. کار می جهل و نادانی است، به

 مفهوم علم چیست.  دودین با این هری خواهیم بدانیم رابطهمی

 داناییی دین با علم به معنای مطلق  رابطه

( را بررسی ی چیزهامعنای مطلق دانایی )دانستن همه ی دین با علم به ابتدا رابطه

حدیث و نقلی مانند علوممعنای مطلق دانایی، فلسفه، عرفان و علومچون علم بهکنیم؛  می

-تعقّل جزء ذات انسان است؛ لذا وقتی منطقیّون می دهد.تاریخ را هم در خود جای می

یوانٌ ناطقٌ ا  »گویند: خواهند انسان را معنا کنند می انسان، یک حیوان دارای  .«لِانسانُ ح 
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ست. انسان حیوان ناطق است؛ یعنی جنس او حیوان است و فصلش قدرت تفکّر و تکلّم ا

کند، داشتن منطق، تفکّر و قدرت نطق و تکلّم که او را از سایر اقسام حیوانات منفصل می

است؛ که آن هم از مظاهر تعقّل است؛ پس تعقّل جزء ذات و سرشت انسان است. وقتی 

شود. انسان با تفکّر و می knowledgeی آن دانایی، علم و کند، نتیجهانسان تعقّل می

 رسد.  اندیشیدن به دانایی می

دین فطری است؛ یعنی بازنمود سرشت و فطرت انسان است؛ وقتی در سرشت انسان 

تفاوتی تواند موضع مخالفی در برابر دانایی یا حتّی موضع بیتعقّل وجود دارد، آیا دین می

وقتی دین فطری است و تعقّل در فطرت انسان وجه!  به دانایی داشته باشد؟ به هیچ نسبت

-حتّی بینسبت به دانایی تواند وجه نمی ی تعقّل دانایی است، دین به هیچاست و ثمره

ها را به  دلیل هیچ دینی انسان همین مخالف باشد! به آناعتنا باشد؛ چه برسد به اینکه با 

به اندیشیدن، تعقّل و دانایی ها را  ادیان انسانی  همه جهل تشویق و دعوت نکرده است. 

دین در بستر و زمین که در حقیقت، توان گفت اند. به تعبیر دیگری میدعوت کرده

 دانایی روییده است. 

شَ  الله  »کریم فرمود:  قرآن ْ َّما يَ  ا ما ُ اِن َُ اِ الْ ِِ نْ اِِا ِْ خشیت و ترس واقعی از خدا را منحصراً  1« 

یعنی خداباوری و خداترسی در بستر علم و دانایی ظهور  دارند؛ عالمان، دانایان و آگاهان

 کند. می
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کریم  مقابل اندیشیدن بود مبارزه کردند؛ مثلاً قرآن ی نقطه  پیامبران هم که آمدند، با آنچه

ها دعوت کرد و برداشتن از جهالتمردم را به دست اکرم کند که پیغمبراشاره می

های خوب و  های من چیست؛ اگر حرف رفگفت: تحقیق و بررسی کنید و ببینید ح

کافران و مشرکان گفتند افکار، درستی بود، قبول کنید و اگر درست نبود، قبول نکنید. 

کند. نیازی به تحقیق و  عقاید و آرائی که پدرانمان پذیرفتند، همان برای ما کفایت می

ت؟ فرمود: آیا اینها های تو نداریم. قرآن دربرابر آنها چه موضعی گرف به حرف بررسی راجع

ای پی نبرده  کنند که ممکن است پدرانشان در مسیر انتخاب این راه به نکته فکر نمی

باشند و راه هدایت را اشتباه تشخیص داده باشند؟! خود اینها باید بیندیشند. اگر 

به صرف  ،پدرانشان انتخاب درستی کرده بودند، مانعی ندارد ادامه دهند؛ امّا بدون بررسی

دنبال کنیم، درست آن را خواهیم ینکه این دین آباء و اجدادیمان است و ما همچنان میا

ال وْا اِلى» فرمود: نیست.  َ سُولِ   و  اِذا قیل  ل هُمْ ت ل  اُلله و  اِلى  الرَّ  شودوقتی به آنها گفته می «ْا ا نْز 

سْبُنا ْا » گویند:جلو بیایید، می سمت شنیدن سخنان خدا و کلام پیامبر به قالوُا ح 

نا دْنا ع ا يْهِ آبا   ج  به  کند. نیازی به تحقیق راجعافکار و عقاید پدرانمان برای ما کفایت می «و 

ا  و  ل وْ كان  آباؤُهُُْ لا »نداریم. در برابر، قرآن پاسخ داد و فرمود:  های قرآن و پیامبر حرف

ت دُون   ْ يئْاً و  لا يَ  ا مُون  ش  َْ دهند پدرانشان در مسیر انتخاب این راه به  ها احتمال نمیآیا این 2« ي 

نبرده و راه هدایت را درست تشخیص نداده باشند؟! خودشان بررسی کنند؛  ای پینکته
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بنابراین دین در برابر تقلید جاهلانه از  و قرآن درست باشد. های پیغمبر شاید حرف

 تعقّل دعوت کرد.  ها را به بررسی، تفکّر ونیاکان موضع گرفت و انسان

قِاوُ؛ است به اندیشیدن شده در بسیاری از آیات قرآن، تشویق َْ اَّكُُْ ت   َ كَّرُو، 3ن  ل  َّهمُْ ي ت ذ  ا  َ َّهُمْ ، 4ن  ل  ا  َ ل 

ي فْق هوُن  
ا مُون   ،5 َْ َّهُمْ ي  ا  َ قِاوُن   ،6ل  َْ  اندیشید؟ و امثال اینها. آیا نمی 7  ا  ف لا ت 

های خلقت و چه تکوینی، یعنی جلوه مختلف چه آیاتبه موضوعات  قرآن راجع

تشریعی، یعنی آیات کتاب آسمانی، به اندیشیدن دعوت کرد. موضوع داد و گفت  آیات

 . به آن فکر کنید راجع

کنید ببینید چگونه آفریده شده است و شتر نگاه نمی  به 8«ا  ف لا ي نْظُرُون  اِلى  الْبِِْلِ ك يْف  خُاِق تْ »

ینی در آفرینش این حیوان وجود دارد؟ که در همین نکته رازهای علمی بسیاری چه قوان

 . تواند کشف شودمی

                                                 

یآیهغافر،یسورهو14یآیهنور،یسورهو8یآیهیوسف،یسورهو454یآیهانعام،یسورهو818و37هایآیهبقره،یسوره. 3

 .43یآیهحدید،یسورهو7یآیهزخرف،یسورهو13

یسورهو83یآیهزمر،یسورهو54و11و17یهاآیهقصص،یسورهو85یآیهابراهیم،یسورهو884یآیهبقره،یسوره. 4

 .52یآیهدخان،

 .15یآیهانعام،یسوره. 5

 .11یآیهیوسف،یسوره. 6

یسورهو411یآیهاعراف،یسورهو78یآیهانعام،یسورهو15یآیهعمران،آلیسورهو31و11یهاآیهبقره،یسوره. 7

20یآیهمؤمنون،یسورهو13و40یهاآیهانبیاء،یسورهو401یآیهیوسف،یسورهو54یآیههود،یسورهو41یآیهیونس،

 .472یآیهصافات،یسورهو10یآیهصص،قیسورهو
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تْ »  رْضِ ك يْف  سُطِح 
ْ َ تْ؛و  اِلى  الجِِْالِ ك يْف  نصُِب تْ؛و  اِلى  الْ ماِ  ك يْف  رُفِ به آسمان نگاه  9 «و  اِلى  السَّ

ها کند؟ به کوهکُرات آسمانی سقوط نمی چگونه برپا شده و بالا رفته است وکه کنید نمی

کنید که چگونه  چگونه سرجایشان مستقرّ هستند؟ به زمین نگاه نمیکه کنید  نگاه نمی

 است.  است؟ اینها موضوعاتی برای اندیشیدن گسترده شده

هِ   ف ايْ نْظُرِ الْنِْسْانُ إِلى» ِْ َا و در آن  ی خودش بررسی کندبه غذا و تغذیه انسان باید راجع 10«ط 

به تفکّر و  نظر شود. قرآن اندیشیدن را یک ارزش بزرگ دانست و تشویقزمینه صاحب

 اندیشیدن کرد. 

 : وِ ين  ي ذْكُرُون  الله    اِنَّ في»فرْ ْ لِْابِ؛ ا لََّّ ياتٍ لُِِولِِ الْ َّيْلِ و  النَّهارِ لَ   رْضِ و  اخْتِلافِ الا
ْ ماواتِ و  الْ اقِْ السَّ  خ 

اً قِیاْاً و  قُ  وِ ما  جُنوُبِِِمْ و  ي ت ف كَّرُون  في  و  ع لٰ َُ اقِْ السَّ  رْضِ خ 
ْ در آفرینش آسمان و زمین و  11«واتِ و  الْ

هایی نهفته است که اینها برای درک صاحبان شد شب و روز، رازها و نشانه و در آمد

ين  »های ناب چه کسانی هستند؟ های ناب است. صاحبان اندیشه اندیشه اقِْ   ون  فیت ف كَّرُ ي   ا لََّّ خ 

 رْضِ 
ْ ماواتِ و  الْ به  اندیشند. تشویقها و زمین میکسانی که در مورد آفرینش آسمان «السَّ

 تفکّر، اندیشیدن و تعقّل در قرآن فراوان است. 

                                                                                                                                               

 .43یآیهغاشیه،یسوره. 8

 .80و41و42یآیهغاشیه،یسوره. 9

 .81یآیهعبس،یسوره. 10

 .414و410هایآیهعمران،آلیسوره. 11
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است.  فراوان طرح پرسش شده ی اندیشیدن را ایجاد کند،در قرآن برای اینکه انگیزه

ت وِ »است. فرمود:   تلقّی کردهدانایی را یک ارزش مهمّ  لْ ي س ْ ا مُو یه  َْ ين  ي  ين  لا الََّّ ن  و  الََّّ

ا مُون   َْ  وجه!  ناآگاهان برابرند؟ به هیچنادانان و که علم دارند و دانا هستند با  آیا کسانی 12«ي 

ي»فرمود: نْكُُْ و  الََّّ ِْ نوُا   ْ ين  آ جاتٍ ي رْف عِ اُلله الََّّ ر   ِ لْْ   َِ خداوند صاحبان ایمان و دانش را به  13«ن  أُوتوُا الْ

عنوان یک  درجات و مراتبی بر دیگران برتری و رفعت بخشیده است. دانش و دانایی را به

 انکار است.  موضع مثبت دین در برابر دانایی غیرقابل نتیجه،ارزش مطرح کرد. در

د. نخستین اسم این کتاب آسمانی قرآن است؛ یعنی کتابی که باید قرائت و مطالعه شو

به علم، دانش، آموزش، فراگیری و قلم است:  شد راجعنازل  اکرم آیاتی که بر پیغمبر

« ِ ِّك  الََّّ ب اْ بِاسِْْ ر  اْ اِقْر  نْ ع ا قٍ؛ اِقْر  ِْ ا ق  اْلِانسْان   ؛خ  ا ق  مُ؛ الََّّ  ی خ  ُّك  الِْ كْر  ب ؛ ع لَّْ  اْلِانسْان  ْا ل مْ  یو  ر  ِ ع لَّْ  بِالقْ لْ 

لْ ْ  َْ  سخن از علم، تعلیم، قلم و امثال اینهاست.  14«ي 

لِْْ »است:  عنوان یک فریضه و امر واجب معرفی شدهدر احادیث، آموختن دانش به َِ ا بُ الْ ط 

ةٌ  سْلٍِْ   كُِ   ع ل ف ريِض  ةٍ   ُْ سْاِم  ُْ لِْْ »ه و حجّ فریضه است، همانطور که نماز، روز 15«و   َِ ا بُ الْ نیز  «ط 

 ی مردان و زنان مومن فریضه است؛ واجب است که بیاموزند. بر همه

آموزی، چه مرز مکانی، چه مرز زمانی، چه مرز اعتقادی، همه  ی مرزهای دانشدین، همه

لْْ  و  » جا دانش را یافتی، برو فرا بگیر: را برداشت. گفت هر َِ ُِوا الْ يِ اُطْاُ لو شده به  و 16«ل وْ بِالصِّ

                                                 

 .1یآیهزمر،یسوره. 12

 .44یآیهمجادله،یسوره. 13

 .5و1و7و8و4یهاآیهعلق،یسوره. 14

  .812ص،2جالبحار،سفینةقمی،ومحدث811ّص،43جالوسائل،مستدرکنوری،محدثّو433ص،4جبحار،مجلسی،.15
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ی ی شناخته شدهترین نقطهدست کشور چین برو و علم بیاموز. کشور چین آن روز دور

درد علم بهمسکونیِ روی زمین بود. فرمود: به دورترین نقاط هم شده است بروید و اگر 

یم به چین دینی نبود که بگوی وجود دارد، یاد بگیرید. یقیناً در چین آن روز علم بخوری

برود و مثلاً تفسیر قرآن، فقه، حدیث و امثال اینها را یاد بگیرد. چین یک سرزمین کافر 

دینی نیست؛ یعنی مرز اعتقادی هم وجود  ترین نقطه بود؛ پس فقط بحث علمدر دوردست

ندارد؛ حتّی از کافر هم شده علم یاد بگیرید؛ اگر علمی دارد. مرز زمانی را هم برداشت و 

لْْ  وا اُُِ اُطْ » .التحصیل نیستییچ مقطعی از عمرت فارغگفت ه َِ ن  الم هْ الْ دِ ِْ از گهواره  17«دِ اِلى  الاَّح 

تا گور در پی علم و دانش باش. همین کار بزرگ دین بود که این حرکت عظیم علمی را 

در دنیای جاهلی چهارده قرن قبل ایجاد کرد؛ چون علم را یک ارزش برتر شناخت و حتّی 

 ز عبادات هم برتر دانست. ا

گوید: حضرت  نقل کرده است؛ می اکرم سینا از پیغمبر حدیثی است که ابن

سوی خدا بر  ی تقرّب بهفرمودند: یا علی! اگر در مسابقه  به امیرالمومنین رسول

که بر مرکب نماز و روزه سوار  مرکب علم و اندیشه سوار شوی، از دیگران حتّی کسانی

شوی. ببینید چه ارزش بزرگی به خواهی افتاد و به قرب خدا زودتر نائل می شدند، جلوتر

 علم و دانش داد!

سوی دانایی، تفکّر،  توان در نقش دین در تهییّج مردم بهشک نمیبیهر تقدیر، به

اندیشیدن، آگاهی و بیرون کشیدن آنها از ظلمت جاهلیّت و نادانی تردید کرد. این 

                                                                                                                                               

 .44ص،4جالواعظین،روضةنیشابوری،فتالو83ص،83جالشیعة،وسائلحرّعاملی،و433ص،4جبحار،مجلسی،. 16

 .105صالشرّیعة،مصباحشرحگیلانی،الرّزاقعبدو138ص،4جالاستبصار،شرحفیالاسرارکشفو842صة،الفصاحنهجپاینده،. 17
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لم به معنای مطلق دانایی و دانستن بود. هیچ انسان عاقلی انکار مختصری در رابطه با ع

 کند که دین چنین نقشی داشته است.  نمی

شناسیم و با ادبیاتش آشنا ترین دینی که در دسترس ما وجود دارد و آن را میشاخص

ی هستیم، دین اسلام است؛ که خالص است و تحریفات و خرافات وارد آن نشده. نمونه

رساند که این دین، هر انسان منصفی را به این نتیجه می ،حادیثی که بیان شدآیات و ا

 دین تعقّل و دانایی است.

توان گفت که رساند. نمیورزی را میمسائلی که پاپ در سخنرانیش مطرح کرد، اوج غرض

همه  پاپ قرآن را ندیده و تاکنون یکبار آن را نخوانده است؛ محال است! کتابی که این

به تفکّر، تعقّل، اندیشیدن، دانش آموختن کرده است و قلم و نوشتن را یک چیز  قتشوی

ِ و  ْا ي سْطُرُون  »خورد: داند و به آن قسم می مقدّس می سوگند به قلم و سوگند  18«ن و  القْ لْ 

وقت به این دین بگویند این دین، دین علم و تعقّل نیست؟!  نگارد، آن که قلم می به آنچه

های پاپ شویم؛ وگرنه باید ببینیم مسیحیّت خواهیم وارد نقد حرفیاینجا نم

گریزی است!  شاخص مسیحیّت عقلاصلاً ی امروزی دین تعقّل است؟! یا  شده تحریف

ی تثلیث با عقل جور گرایی که در غرب مطرح شد به این دلیل بود که پدیدهمکتب ایمان

اوری، نباید تعقّل کنی! وقتی ایمان بیاوری، آمد؛ لذا مسیحیان گفتند باید ایمان بیدر نمی

شوند. تحت عنوان افتد. جای استدلال نیست؛ یعنی وارد وادی تعقّل نمی برایت جا می

گوید اسلام دین وقت این مسیحیّت می کنند. آنگرایی را نفی می گرایی، اندیشهایمان
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ه حتّی اگر علم به تجربی اشاره خواهیم کرد ک ی علوم)در حوزهمنطق و علم نیست؟! 

ورزی است. من اوج غرض رحاله به چگونه است(. ماجراواقعاً  ،تجربی هم باشد معنای علوم

ی کامل که در حلقهحقیقت عنصری است  توانم به پای جاهلیّت و ندانستن بگذارم. درنمی

برای اینکه دنیای اسلام را نابود  آفریندنقش می ،عنوان یک جزء آن به ،حاکمیت غرب

توان تصوّر کرد که چنین کند و حاکمیت غرب را در دنیا تثبیت کند. وگرنه چگونه می

دینی که در کتاب مقدّسش به این صراحت بر تفکّر، اندیشیدن، دانش آموختن و بر تمام 

وقت انسان  ت، آنگونه تأکید شده اس مظاهر تعلیم و تعلّم، قلم و نگارش و امثال اینها این

بگوید این دین، دین منطق، اندیشه و خرد نیست؟! آن هم مسیحیّتی بگوید که مسیحیّت 

کند و گرایی، خردگرایی را نفی میخِردگریز است. مسیحیّتی که با طرح مکتب ایمان

گوید: شما حقّ نداری بحث کنی که چگونه خدا در عین اینکه سه تاست یکی است و  می

فهم نیست. باید ایمان  ها با عقل قابلیکی است، سه تاست. این حرف در عین اینکه

جزء  به مکتبی که تمام جزء اوصافوقت مکتبی با این  افتد. آنبیاوری؛ بعد برایت جا می

گِرا گِرا و دانشکند، بگوید این مکتب عقلعقایدش را با استدلالات محکم عقلی اثبات می

 نیست! 

ها در این حوزه مطرح شده بیاییم که بیشتر قیل و قال science امّا سراغ علم به معنای

تجربی یعنی  تجربی بعد از رُنسانس مطرح شد. علم یا علوم scienceاست. علم به معنای 

توان روی آن ی مشاهده، آزمون و آزمایش است. طبیعتاً چیزی که میدانشی که نتیجه

های مادی تجربی ناظر بر پدیده ا دانشهای مادی است؛ لذمشاهده و آزمون کرد، پدیده

در علم به معنای دانایی، فلسفه و عرفان است؛ به متافیزیک و ماوراءالطّبیعه کاری ندارد. 



 

 10 

تجربی، یعنی  امّا علم به معنای علوم کردند؛ی متافیزیک بحث میرا داشتیم؛ که در حوزه

 رد، علوم مادی است. توان درستی آن را آزمایش کعلومی که فقط در آزمایشگاه می

گردد؛ که ما خبر داریم به یونان باستان برمی جایی ی علوم تجربی مثل علوم عقلی تاسابقه

باستان  بزرگ مثل افلاطون، ارسطو، سقراط و دیگران در یونان ییعنی همانطور که فلاسفه

گزارش شده طور پررنگ از یونان باستان  فلسفی به یظهور کردند و اولّین ظهور اندیشه

باستان و دانشمندانی  هم به یونان scienceتجربی و  ی علومترتیب، پیشینه همین است، به

باستان  عقلی که در یونان گردد؛ منتها همانطور که علوم مثل ارشمیدُس و امثال او برمی

ای دست پیدا العادهاسلامی رسید به یک بالندگی و غنای فوق شکل گرفت، وقتی به عصر

سینا، سُهروردی، میرِفِندرسک، میرداماد، ی بزرگ اسلامی مثل فارابی، ابن  فلاسفهکرد؛ 

ی اسلامی توانستند آن تفکّر یونانی را ی فلسفی در حوزهملاصدرا و دیگر بزرگان اندیشه

ی یونان اصلاً به های زیادی را که فلسفهبسیار تقویت کنند و قوام و غنا ببخشند و حوزه

ترتیب، در  همین ی مسلمان وارد آن شدند، بهبود، اندیشمندان و فلاسفه آنها وارد نشده

تجربی از یونان آغاز شد؛ امّا وقتی به  تجربی هم درست است که علوم ی علومحوزه

 بینیم. تجربی می العاده در علومشویم، یک شکوفایی فوقاسلامی وارد می تمدّن

برد؛ نه در یونان سر می  هجاهلیّت بظهور کرد، دنیا در  اسلام عصری که پیغمبر

توان گفت جای دیگری. تقریباً میخبری از علم بود؛ نه در ایران؛ نه در رُم و نه در هیچ

چال جاهلیّت هم سرزمین عربستان بود؛ ی دنیا خاموش شده بود. سیاهفروغ علم در همه

 در آن ظهور کرد.  که پیغمبر
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 هایی که قرآن و پیامبرظهور کردند، تحت تأثیر تشویق وقتی پیغمبر اکرم اما

در همان  پا شد.بریک نهضت و جهش عظیم علمی  ی آموختن دانش کردند،در زمینه

کرد. کوچکترین راه ی مخوف کلیسای قرون وسطایی را تجربه میزمان، غرب، عصر سلطه

کرد،  های رایج تردید میخرافهبه  کس راجع نفس را برای اندیشیدن کور کرده بودند و هر

ها عصر تاریکی، در قول غربی شد. مقارن این عصر سیاه و ظلمانی، به تکفیر و اعدام می

غرب مسیحی، در دنیای اسلام چه جهش و نهضت عظیم علمی صورت گرفت و چه 

ی علوم دینی و نه حتّی در حوزه ی علومدانشمندان عظیمی ظهور کردند! نه فقط در حوزه

ها، ها، شیمیستتجربی هم فیزیکدان ی علومسفی و عقلی، بلکه در حوزهفل

های بسیار عظیم علمی ظهور کردند.  ها، پزشکان و شخصیتدانها، ریاضی شناس کیهان

 متاسّفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم ندانستن تاریخ علم است. 

های کشور ی دانشگاهای همهعنوان یک درس الزامی بر امیدوارم زمانی درس تاریخ علم به

ها مطرح شود و برای دانشجوها تدریس شود؛ که ببینیم این علمی که ی رشتهدر همه

اسلام در  ی تلاش غرب است؟ سهم دنیایی اینها نتیجهامروز دست ماست آیا واقعاً همه

ها یهای خود غربها را بخوانید، کتابهای مسلمانگویم کتابتاریخ علم چقدر است؟ نمی

امریکایی را بخوانید؛  19سارتنجرج "علم تاریخ"اند! مثلاً را بخوانید؛ ببینید چه نوشته

فرانسوی را بخوانید.  20لوبون گوستاو "تاریخ تمدّن اسلام و عرب"نویسد! یا ببینید چه می

                                                 
19 .George Alfred Leon Sarton  

20 Gustave_Le_Bon. 
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اسلام در تاریخ  خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده است. مطالعه کنید ببینید دنیای

 همی دارد. چه سعلم 

انگلیسی به فارسی ترجمه و  به تازگی از "های بزرگ تمدّن اسلامیکتاب"نام  کتابی به

الزهّرا آن را ترجمه کرده است.  منتشر شده است. خانم آقامحمّدشیرازی از اساتید دانشگاه

در این کتاب نویسنده حدود هشتاد کتاب بزرگ را معرفی کرده است و نشان داده است 

ها و  یا مبدأ جهش ها بودند؛گذاران آن علوم مسلمانهای علوم، یا پایهمامی رشتهکه در ت

تحوّلات عظیم در آن علوم، دانشمندان مسلمان بودند. اشاره کردم که نویسنده هم 

 انگلیسی زبان است.

هر فصل یک کتاب را معرفی کرده است. کتاب بسیار و این کتاب هشتاد فصل دارد 

کنم کتاب را بگیرید و های مختلف کار کرده است. توصیه میرشتهقشنگی است. در 

 گویند. ها نشنوید؛ از قول دیگران ببینید که خود آنها چه میمطالعه کنید. از قول مسلمان

نیست که  طور فهمد اینها معرفی شود، دانشجوی ما میها در دانشگاه گونه کتاب اگر این

ی ی آن میوهها باشد؛ بلکه سهم عمدهی تلاش غربیی علم، دانش و تکنولوژی ثمره همه

دانشمندان و تجربی هستیم  تلاش جهان اسلام است و خود ما مبدأ این علوم، حتّی علوم

 بزرگی داریم. 

هایی که نام بردیم، نویسندگانش غیر مسلمان بودند. یکی، دو کتاب هم از کتاب

سبتاً قدیمی که شاید سی، چهل سال کنم. یک کتاب نهای مسلمان پیشنهاد می نویسنده

نوشته  "اسلام یکارنامه"نام  کوب از اساتید دانشگاه تهران به پیش دکتر عبدالحسین زرّین

دانش "نام  است. کتاب قشنگی است بخوانید. یا کتابی که بعد از آن نوشته شد: به
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نید دانشمندان ها را بخوانید و ببیی استاد محمّدرضا حکیمی. این کتابنوشته "مسلمین

 مسلمان در همین علمی که امروز در دست بشر است چه سهم عظیمی دارند! 

های ی فیزیک اُپتیک داریم که بزرگترین یافتهدر عرصه "هِیثم ابن"ما دانشمندانی مثل 

متاسّفانه در همان عصری که ما  .اند ی این علم عرضه کردهبه عرصهآنها فیزیک اُپتیک را 

های خطّیِ دنیای اسلام را دزدیدند؛ یا ها این کتابم در خواب بودیم، غربیاسلا در دنیای

 دانست به قیمت اندکی خریدند و بردند. چون کسی ارزش آنها را نمی

ها دست ما نیست و هم خوشبختانه چون اصل امروز هم بدبختانه چون اصل این نسخه

هایش دست ماست. بروید لمهای کشورهای غربی است و میکروفیها در موزهاین نسخه

تجربی  های مختلف علومنگاه کنید. بسیاری از چیزهایی که دانشمندان مسلمان در عرصه

هایشان صریحاً نوشته بودند، پانصد سال بعد از آن دانشمند کشف کرده بودند و در کتاب

 مسلمان، یک دانشمند غربی آن را مطرح کرده و به اسم او ثبت شده است. 

عنوان  ها را بهمان آن یافتههای درسیی ایرانی و مسلمان هم الآن در کتابمن و شما

ها های اصلی و خطّی این کتابکه نسخه خوانیم؛ درحالیکشفیّات آن دانشمند غربی می

های کشورهای مختلف غربی مانند انگلیس و فرانسه است. اینها نشان همین الآن در موزه

صراحت در کتاب آن  ند غربی زده، پانصد سال قبل، بهدهد که حرفی که فلان دانشممی

ها دزدیده اسلامی آمده است. اگر کمی بدبین باشیم باید بگوییم رفته از آن کتاب دانشمند

و به اسم خودش مطرح کرده است. اگر هم خوشبینانه بخواهیم بگوییم، باید بگوییم 

قانون علمی باید به اسم خودش مستقلًا پانصد سال بعد این را کشف کرده است. آن 
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که برای اوّلین بار کشف کرده  کسی ثبت شود که پانصد سال بعد کشف کرده یا آن کسی

 است؟ 

ها به او پدر علم شیمی را داریم که خود غربی "حیّانجابربن"ی شیمی ما در عرصه

های هایش در موزه است. کتاب حیّان یکی از اصحاب امام صادقگویند. جابربن می

يِّدِ »نویسد: هایش میکشورهای غربی وجود دارد. اوّل کتاب ن س   ِْ لْ  َِ ا ال ذتُ هذ  م  بنِ  َفرُ ی ج  ا خ  د مح

ْان يِّدُ ا هلِ الزم آموختم  محمّد، امام صادق علم شیمی را من از سرور خودم جعفربن «س  

 که آقای مردم زمانه خودش بود. 

مندان بسیار بزرگی داریم. ریاضیّاتی که شناسی، نجوم و ریاضیّات دانش ی کیهاندر عرصه

ی تکنولوژی کامپیوتر است، کار کیست؟ آیا کار غیر از دانشمندان مسلمان بوده پایه

 است؟! 

کرد. آن کتاب تألیف یک ریاضيیدان  کتاب جالبی را دیدم که کسی داشت روی آن کار می

ی آسيتان قيدس  ی خطّی کتاب هم در موزه یزدی است. کتاب خیلی قدیمی است، نسخه

ی  های حيوزه رضوی است. من عکس آن کتاب را که گرفته بودند، دیدم. بسیاری از یافتيه

صد سال قبل از اینکه این ریاضیات درغرب مطرح شيود، بيهریاضیات جدید، حدود هشت

صراحت دراین کتاب مطرح شده است. اصلاً جای شک نیست. آنقدر روشين مطيرح شيده 

ها و بسیاری از آنچه در ریاضيیات جدیيد مطيرح  ی مجموعهنظریهشود انکار کرد.  که نمی

21صراحت درکتاب این ریاضیدان یزدی هست.است، به
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مان در تاریخ علم چقدر است؛ لذا در برابر پیشيرفت علميی و تکنوليوژی  دانیم سهم ما نمی

یيک  های ما بیاید، دانشيجو بيه ها به دانشگاه غرب حالت خودباختگی داریم. اگر این بحث

های ميا بهيره گرفتيه و آن را دنبيال کيرده  فهمد که غرب از یافتيه رسد. می خودباوری می

است. اگر نبود این سهم بزرگ دانش مسلمین، محال بود غرب بيه ایين پیشيرفت علميی 

 برسد.

بینیيد.  های مختليف عليوم در دنیيای اسيلام می تقدیر، دانشمندان بزرگی را در حوزههربه

ی اندیشيیدن  شود و اجازه ی که کورسویی از علم در غرب دیده نمیدرست در همان عصر

 دهند؛ در دنیای اسلام چنین وضعیتی وجود دارد. و تفکر به کسی نمی

ی دنیيای  جالب است بگویم که رنسانس که مبدأ تحول علمی در غرب شد، خيود، عطیّيه

تاریخ تمدّن و تاریخ ی هایی که دانشمندان غربی در زمینه اسلام به غرب بوده است. کتاب

 گویند.  اند را بخوانید. امثال جورج سارتن و گوستاولوبون. این را همه می علم نوشته

وجود آمدن رنسيانس یيا نهضيت تجدیيد حیيات فکيری و خود اندیشمندان غربی برای به

های صلیبی بود کيه بيین  اند؛ اوّلین عامل جنگ علمی در غرب، دو عامل مؤثر معرفی کرده

گوینيد درجریيان ایين  مسیحیت و دنیای اسلام بود و خیلی هيم طيول کشيید. میدنیای 

ها تمدن مسیحی با تميدن اسيلامی درتمياس قرارگرفتنيد، ميثلاً شيهری را ميدّتی  جنگ

شيد. بعيد  گرفتند و در اختیيار اسيلام بيود و بيا فرهنيگ اسيلامی اداره می ها می مسلمان

ها  گرفتند. عملاً چیيزی کيه از مسيلمان می کردند و آن شهر را دوباره ها حمله می مسیحی

ی پدید  گویند اولّین عاملی که زمینه گرفت. می ها قرار می بجا مانده بود در اختیار مسیحی
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های صلیبی بود و ارتباطی کيه  آمدن این نهضت فکری دردنیای غرب مسیحی شد، جنگ

 بین دنیای اسلام و مسیحیت پیش آمد.

آمدنيد  های اسلامی مینی بود که از غرب مسیحی به کشورعامل دوم هم دانشجویان مهما

دانید که دنیای اسلام گسترده شده بود و  کردند. می ی اسلامی تحصیل می ها و در دانشگاه

تا قلب اروپا پیش آمده بود. اسپانیا که اسمش کشور اندلس بود، کشور اسلامی بود. اسلام 

 ها بود. شرق اروپا در اختیار مسلمانهای تا قلب اروپا پیش آمده بود، تمام کشور

های مختلف، در همین اندلس و قرطبه و های عظیمی دردنیای اسلام بود، در شهر دانشگاه

های عظیمی بود کيه در آنهيا فقيط عليوم  های مختلف دنیای اسلام، دانشگاهبسیاری از جا

ت، عليوم شناسيی، ریاضيیادادند، بلکه فیزیک، شيیمی، پزشيکی، کیهيان دینی درس نمی

گویند در  نویسان غربی مینویسان و تاریخ تمدندادند. خودِ تاریخ علم تجربی هم درس می

آمدنييد و در  ها می دوران تيياریکی و ظلمييت حيياکم برغييرب مسييیحی، برخييی از مسييیحی

کردنيد.  شدند و در آنجا تحصيیل می های کشورهای اسلامی، دانشجوی مهمان می دانشگاه

دسيت آوردنيد و وقتيی بيه های اسيلامی بيه ر علمی را در دانشيگاهگویند آنها روح تفک می

وجيود های اصلی بيه کشورهایشان برگشتند، آن را با خود هدیه بردند. این دو عامل، عامل

 یی بود که در غالب نهضت رنسانس در غرب آغاز شد. آمدن رنسانس و جهش علمی

ی آغازش را دنیيای اسيلام  قطهپس حتی اگر به علم بعد از رنسانس غرب هم نگاه کنید، ن

 گذاری کرده است. پایه

تأمّل وجود دارد و آن سؤال این است که آیا واقعاً علمی را کيه منتها اینجا یک سؤال قابل

 ی علم دوران اسلامی دانست یا خیر؟  توان ادامه امروز دردنیای غرب هست، می
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وطن اسيت، هيیچ تعلّيق  بيی ی گویند علم یيک پدیيده گویند بله. می ران میبعضی ازمتفکّ

سرزمینی ندارد و مهاجر هم هست. یک روز علم در یونان بود؛ بعد از آنجا مهاجرت کرد و 

به دنیای اسلام آمد؛ بعد هم از دنیای اسلام مهاجرت کرد و به غرب رفت. پس علم غيرب؛ 

 است.ی علم یونان باستان  ی علم دنیای اسلام است و علم دنیای اسلام هم ادامه ادامه

اعتنيایی هيم هسيتند. آنهيا های قابل امّا در برابر اینها، کسان دیگری هستند که شخصیّت

خياطر گویند به گویند نه، علم امروز دنیای غرب غیر از علم دنیای اسلام است. چرا؟ می می

فيرض نبيود اینکه علم دنیای غرب امروز، علم سيکولار اسيت. علميی اسيت کيه بيا پيیش

گذاری شده است. علم بعد عنا، با نبودن خدا و روح و ماوراءالطبیعه پایهمتافیزیک و عالم م

ازرنسانس علم صرفاً مادی و سکولار است. درحالیکه عليم در دوران اسيلامی، عليم دینيی 

  ی دیگير وقتيی شناسی یا هر رشتهبود؛ یعنی دانشمند مسلمان فیزیک یا شیمی یا کیهان

بيه عيالم طبیعيت بررسيی کنيد، عيالم طبیعتيی را خواست راجع نگریست و می به دنیا می

کرد که مخلوق خدایی بود که حکیم است، هیچ کار بیهوده و عبثی و هیچ کيار  بررسی می

کرد و هيم بيه معياد  دهد. پس آن دانشمند هم به مبدأ عالم توجه می هدفی انجام نمی بی

کند،  روی آن مطالعه میهایی که  دانست که این دنیا، این طبیعت، این پدیده عالم. هم می

ی یک علم عظیم است، تصادف کور آن را ایجياد نکيرده اسيت؛ ایين در مبيدأش. و  زاییده

یی را دنبال نکند. قطعاً  کند که هدف منطقی درمعادش هم معتقد بود خدا هیچ کاری نمی

ای که ایجاد شده، برای غایت و هدفی ایجاد شيده اسيت. پيس دانشيمند عليوم هر پدیده

کرد؛  ی طب کار می سینا در رشتهاسلامی به مبدأ و معاد عالم توجه داشت. اگر ابنتجربی 

ی شيیمی کيار  حیّيان در زمینيه کرد؛ اگير جابربن ی فیزیک کار می هیثم در زمینهاگر ابن
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کرد، طبیعيت را در رابطيه بيا مبيدأ و  ای کار می کرد؛ هر دانشمند دیگری در هر عرصه می

داد؛ درحالیکه علم درتمدن غرب بعيد از رنسيانس، همچيون  می معادش مورد مطالعه قرار

کتابی است که فصل اوّل و آخرش افتاده است؛ یعنی دانشمند عليوم تجربيی غربيی اصيلاً 

وجود آمده و چه کسيی بيه وجيودش آورده اسيت و کاری ندارد که این طبیعت از کجا به

جهيان کياری دارد و نيه بيه معياد   اصلاً کاری ندارد که بالأخره چه خواهد شد. نه به مبدأ

کند که فصل اوّل و آخر ندارد؛ درحالیکه دانشمند  عالم. او فصل میانی کتابی را مطالعه می

مسلمان در بستر تفکر توحیدی و با نگاه بيه مبيدأ و معياد، جهيان را ميورد مطالعيه قيرار 

بيا هميدیگر ی اجيزایش  دیيد کيه هميه کرد جهيانی را می داد. وقتی به جهان نگاه می می

های مشیّت و حکمت  سوی یک هدف خاصی غایتمندند و جهان جلوهمنسجم هستند و به

کند که  خدای حکیم است. این غیر از جهانی است که دانشمند امروز غربی به آن نگاه می

در اثر تصادفات کور، بدون اینکه هیچ منطقی بر آن حاکم باشد، پدید آمده است. ایين دو 

 کنند. فرق می جهان خیلی با هم

شيناختی عليم در شناختی علم دردنیای غرب با مبانی معرفتلحاظ دیگر، مبانی معرفتبه

دنیای اسلام کياملاً متفياوت اسيت. دانشيمندان غيرب و دانشيمندان مسيلمان دو جهيان 

ی تصادفات کور است  کند که زاییدهکنند. یکی جهانی را مطالعه می متفاوت را مطالعه می

سيوی هيیچ کند و بيه برآن حاکم نیست و هیچ هدف عقلایی را دنبال نمی و هیچ منطقی

کنيد کيه مخليوق خيدای گیری نشده است و دیگری، جهانی را مطالعيه ميیغایتی جهت

ی ایين دو  حکیم است و خدای متعال برای آن غایت و مقصدی هم درنظر دارد. لذا نتیجه

 رض نبود خدا و متافیزیک است. فعلم با هم کاملاً متفاوت است. علم غربی با پیش



 

 19 

اید غالبياً  حال در دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان یاد گرفتههایی که تا به ی علم همه

کنند، علوم غربی و با  هایمان تدریس می همان علوم غربی است. علومی هم که در دانشگاه

آید، تصویر  س میآموز مسلمان سر کلافرض نبود خداست؛ لذا وقتی دانشجو یا دانشپیش

کنیم کيه هيیچ جيای آن دنیيا لونيگ وجيود خيدا نیسيت و  دنیایی را برایش ترسيیم ميی

کند. این هميان دنیيایی  آفرینی نمیمتافیزیک و ماوراءالطبیعه در هیچ جای آن دنیا نقش

اند. در فیزیکی که به ما درس دادند، هیچ سخنی ازاینکه خيدایی  است که به ما درس داده

اسيت، نبيود و هيیچ سيخنی ازاینکيه  ن را آفریده و حکمتی برآن حاکم کرده هست و جها

توانند در عالم فیزیک مؤثر باشند، در فیزیکی که درمدارس به ما یياد  عوامل متافیزیک می

 دادند، وجود نداشت.

خوانید، اصلاً به بحث نقش عواميل متافیزیيک و عواميل  همین اقتصادی که شما امروز می

گویند اقتصاد قيوانین خيودش را دارد. قيانون  پردازد؟ نه. می ی اقتصاد می درعرصهمعنوی 

ی اقتصيادی قيوانین خيا  کند؛ توسيعه عرضه و تقاضا است که قیمت اشیاء را تعیین می

 خودش را دارد.

وْ ا نَّ ا هْـل  القُْـر »فرمایيد:  اما این کيه قيرآن می  ـ وْا ل ف ت حْنـا ع ا  ـ  و  ل َّق ـ نـُوا و  ات  ْ ـماِ  و  آ ـن  السَّ ِْ كاتٍ  ر  يْهمِْ ب ـ

 رْضِ 
ْ ها و مردم شهرها، ایمان بیاورند و تقوا پیشيه کننيد، ميا درهيای  اگر مردم آبادی 22 «الْ

ی اقتصياد یعنيی چيه؟  گشاییم. این آیه درعرصه روی آنها میبرکت را از آسمان و زمین به

 هاست.  خوانید، منکر این حرف اقتصادی که شما می
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ُِ فِی ظ  »اینکه  ـب تْ  ه ر  الفْ سا ِ حْرِ بِما ك س  ِّ و  الْ در اثير عملکردهيا و گناهيان ميردم  23«اسِ النمـ یيـْدِ ا  البَْ 

توانند بر اقتصاد تيأثیر منفيی بگذارنيد،  درخشکی و دریا فساد ایجاد شد؛ اینکه گناهان می

هيیچ ی اقتصياد جمهيوری اسيلامی،  خوانید، در همین دانشيکده در اقتصادی که شما می

 حرفی از آن هست؟

نظير کرده و برای هيرکس سيهم معینيی از رزق دراینکه رزاق خداست و خدا رزق را مقدّر

نُ ق س  »گرفته است؛ اینکه  ْ ت همُْ فِی نَ  َيش    ْ نيْا مْنا ب ينْ همُْ  ياةِ الدُّ هيا را، اقتصيادی کيه این حيرف 24 «الحْ 

هضم کنيد؟ اینهيا آیيات قيرآن اسيت. آن تواند خوانید، اصلاً می ها میشما در این دانشگاه

شود؟ شما که چهارسال اقتصاد را از دید اقتصاد ماتریالیستی، ازدیيد اقتصياد  وقت چه می

خوانیيد، ذهنتيان ذهنيی  غربی، اقتصادی که فقط عوامل مادی در آن تأثیرگذار اسيت، می

درس ی فیزیيک  بینيد. کسيی هيم کيه در رشيته شود که جهان را منحصر در ماده می می

ی بیولوژی درس  بیند. کسی هم که در رشته خواند، او هم جهان را منحصر در ماده می می

بیند. لذا دانشجویی کيه مسيلمان و ميذهبی  خواند، او هم جهان را منحصر در ماده می می

گيذاریم؛ درس  ی اسيلامی می رغم اینکه بيرای او درس اندیشيه شود، علی وارد دانشگاه می

گيذاریم؛  گذاریم؛ درس تفسيیر قيرآن می ذاریم؛ درس تاریخ اسلام میگ اخلاق اسلامی می

شود،  التحصیل می ی اینها، روزی که فارغ رغم همهگذاریم؛ علی البلاغه میدرس تفسیر نهج

واحيد دروس  10خاطر اینکه برای او تر شده است. چرا؟ به شدّت ضعیفاش به مبانی دینی

ی بدون خدا، دنیای بدون روح، دنیایی که متافیزیيک واحد دنیا 130گذاریم؛ امّا  دینی می
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ی الهی و عوامل معنوی درآن هيیچ اثيری نيدارد؛ آن دنیيا را درون  و ماوراءالطبیعه و اراده

اش ازبيین رفتيه  شود، مبانی اعتقادی و دینی التحصیل میکنیم؛ لذا وقتی فارغ ذهن او می

-د خدا نیسيت؛ منتهيا جهيان را بيهاست. ظاهراً سر هیچ کلاسی هم استادی نیامده بگوی

اند که هیچ جای این جهان محتاج و لونيگ وجيود خيدا نیسيت؛  ای به او معرفی کرده گونه

ی  کفا. جهان را طوری مطرح کردند که هميهخواهیم برای چه؟ یک جهان خود خدا را می

یزیيک وجيود افتد، گویا اصلاً متاف فعل و انفعالات در آن تحت تأثیر عوامل مادّی اتّفاق می

کنیيد، یعنيی  کفا تعریف میندارد. بدون اینکه بگویند وجود ندارد، جهان مادّی را که خود

-غیر مادّه وجود ندارد؛ لذا بدون اینکه خدا را صریحاً نفی کرده باشیم، ذهين دانشيجو بيه

 رود. گری میسمت مادّی

قام رهبری صيحبت به آن صحبت کردند؛ مها که امام راجع در بحث اسلامی شدن دانشگاه

ها بسيته شيده اسيت، اسيلامی شيدن  اش دردانشيگاه هاسيت کيه پرونيده کردند؛ امّيا سال

ها فقط این نیست که دانشجو حجابش را درست کند؛ لباس درست بپوشد؛ فقيط  دانشگاه

تر از اینهاست؛ یعنی اگر به علمی برگردیم که مبيانی اینها نیست. اسلامی شدن علم، مهم

شناختی توحیدی باشد، تحيوّل عظیميی در عليم اتّفياق  ن مبانی معرفتشناختی آ معرفت

ها باید انجام گیرد؛ یعنی دانيش بایيد  افتد. این کاری است که دراسلامی شدن دانشگاه می

شناختی توحیدی شود. البته ایين  شناختی علم مبانی معرفتاسلامی شود و مبانی معرفت

توان کرد، این است؛ ليذا  های ما می در دانشگاهکار بسیار عظیمی است؛ ولی اقلّ کاری که 

های تحصيیلی در دانشيگاه لازم اسيت،  ی رشيته نظر من، بيرای هميهدومین درسی که به

ی علم بایيد علم است. در درس فلسفهی  ی علم است. آن تاریخ علم بود؛ این فلسفه فلسفه
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امروز در دنیيای غيرب  دانید که همین مسائلی که گفتیم، مورد بررسی قرار گیرد. شما می

هایی که غيرب در های جدّی خورده است؟ دُگم مبانی تفکّر مادّی علم عصر مدرنیزم تکان

قياه  دانست، امروز به بطيلان آنهيا قاه ها میترین چیز عنوان مقدّسدوران مدرنیزم آنها را به

ت؛ یعنيی نيه های ما نیس ها دردانشگاه ی علم این بحث خندد. متأسفانه امروز در فلسفه می

ایم و تبعاً، نيه دانشيجویان از  ها را بلد هستیم و مطالعه کرده این حرف  ما استادان دانشگاه

ی علم دردنیيای غيرب اتفياق افتياده، خيود  آن خبر دارند. در تحوّلاتی که امروز در فلسفه

و  اند. اینکه علم وحيی مُنيزول اسيت های دوران مدرنیزمشان دست برداشته ها از دُگم غربی

هيا  هرچه علم گفت درست است؛ هرچه تجربه اثبات کرد، حقیقت است؛ امروز خيود غربی

ی سيودمند اسيت، عليم افسيانه اسيت و  گویند علم یک افسانه خندند. می قاه می به آن قاه

هيا مطالعيه کنیيد.  هيا را درکتياب خيود غربی مخلوق ذهن خود دانشمند است. این حرف

گوینيد عليم فقيط  اند. می ی عليم اینهيا را نوشيته فلسيفهی  دانشمندان بزرگشان در حوزه

خاصیتش این است که سودمند است. یک افسانه است؛ امّا سودمند است؛ کارایی دارد؛ بيا 

-نمایی ندارد. عليم بيه کرد؛ والاّ حقیقت  شود تکنولوژی درست کرد و از آن استفاده آن می

ی بيزرگ غيرب  هيایی اسيت کيه فلاسيفه نمایی ندارد. اینهيا حرف وجه نقش حقیقتهیچ

 زنند.  می

های  های ما دانشيگاه نظر برسد؛ چون دانشگاهها غیرعادی به ممکن است برای ما این حرف

های قيرن  های قرن بیست و یکيم اصيلاً نیسيت. دانشيگاه قرن هفدهم غرب است، دانشگاه

های ميا درجمهيوری  های قيرن هفيدهم اسيت. دانشيگاه هبیست و یکم غرب غیير دانشيگا

اند و  کنند؛ نه دانشگاه قرن چهاردهم جهان اسلام اسلامی، درقرن هفدهم غرب زندگی می
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ی عليم مطيرح  های جدیدی که در فلسفه حرف نه دانشگاه قرن بیست و یکم جهان غرب.

صه هيم چنيد کتياب کنم که در این عر های جالبی است؛ لذا توصیه می است، بسیار حرف

 ی علم آشنا شوید.  های جدید دنیای غرب در عرصه بخوانید و لااقل با حرف

ها بخوانید تا ببینید نقش دنیيای اسيلام چيه بيوده  ی خود غربی نوشتههم تاریخ علم را به

 ی علم را.  است و هم فلسفه

 "یکيم ی قيرن بیسيت و عليم و دیين و معنویيت در آسيتانه"کنم کتياب  مثلاً توصیه می

ی دکتر مهدی گلشنی را که استاد دانشگاه صنعتی شریف اسيت، بخوانیيد. ایشيان  نوشته

ی  هيای بيزرگ فلسيفه هم مغز بزرگ فیزیک است و هم یک فیلسوف علم است. در کنگره

شود، ایشان هم حضور دارند و اغلب صاحب مقاله هستند. مآخيذ  علم که دردنیا برگزار می

 هاست. ربیهای خود غ این کتاب، کتاب

کتاب دیگر که خيوب اسيت بخوانیيد، از انتشيارات پگوهشيگاه عليوم انسيانی و مطالعيات 

ی آقيای  . ایين هيم نوشيته"از علم سکولار تا علم دینيی"نام علوم است، بهفرهنگی وزارت

 دکتر گلشنی است.

ی عليم ی فلسيفه های جدیدی که دردنیای غيرب درعرصيه بینید حرف ها می در این کتاب

هایی که  های دوران مدرنیزم چقدر متفاوت است؛ همان دُگم است، چیست و با دُگم مطرح

 دانند. خورند و آنها را وحی مُنزول می های ما هنوز روی آنها قسم می استادان دانشگاه

ی دکترسیّد حسيین  نوشته "نیاز به علم مقدس"کنم بخوانید  کتاب دیگری که توصیه می

طه آن را منتشر کرده است. دکترسید حسین نصر ایرانيی  ی فرهنگینصر است و مؤسسه

ی  های برجسيته است؛ ولی بیش ازسی سيال اسيت کيه درغيرب اسيت و اسيتاد دانشيگاه
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فارسی ترجمه شده است. در این زمینه، کتاب انگلیسی تألیف و بهآمریکاست. این کتاب به

هيا  ا بدانید که ایين حرفعنوان نمونه معرفی کردم تمتعدد است. من این چند کتاب را به

بینید خوشيبختانه  پی آن بروید، میمند باشید و درواقعاً وجود دارد؛ والاّ اگر خودتان علاقه

های زیادی در این زمینه منتشر شده است؛ چه ترجميه و چيه  در این سالهای اخیر، کتاب

 تألیف و تصنیف.

ده و اقتضای آن علم این بيوده تر بو ها پیش، علم خیلی کلّی کنم سال دانشجو: من فکر می

تواننيد  که به متافیزیک و امثال آن هم توجه داشيته باشيند؛ اميا در ایين دوره دیگير نمی

دسيت خداسيت و دان به نفعش نیست؛ اگير بگویيد کيه روزی بيهچنین کنند. یک اقتصاد

 ای جزئی نگاه کند. گونهکند. باید به امثال آن، دارد وقتش را تلف می

تحلیل یک فعل و انفعال، اگر فقط بخشی از عوامل مؤثّر را تحت مطالعه قيرار  استاد: برای

توانید تحلیل درستی داشته باشید؟ فرض کنید یک ترکیب شیمیایی درست  دهید، آیا می

اید؛ از ترکیيب آنهيا یيک  اید؛ عناصر مختلفی را ریخته اید؛ اسید ریخته اید. آب ریخته کرده

وجود آميدن آن فيراورده،  وقت اگر در تحلیل عواميل بيه ت. آندست آمده اسای به فراورده

 ی درستی برسید؟ توانید به نتیجه برخی از عوامل را حذف کنید، می

وجيود آميده اسيت کيه در آن های جزئی که ما داریم از یک کلّیياتی بيه دانشجو: این علم

 فرض وجود خدا و امثال آن بوده است.کلّیات، پیش

فرضش نبود خداست؛ نبود متافیزیک م غرب نبوده است. علم غرب پیشاستاد: اینها در عل

 است.

 وجود آمده است.دانشجو: درست است؛ ولی از روی کلیات به
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استاد: دو گونه کلیات داریم: یکی کيه در عليم دنیيای اسيلام داشيتیم. مبيانی آن مبيانی 

ت. آن عليم شناسی توحیدی بوده است؛ کلیاتش همان کلیات توحیيدی بيوده اسيمعرفت

دنیای اسلام بوده است. اما در علم دنیای غيرب گفتيیم روزی کيه رنسيانس اتفياق افتياد، 

گفتند آسمان هیچ؛ خدا هیچ؛ متافیزیک هیچ؛ ایين عيالم فقيط ميادّه اسيت. کيلّ فعيل و 

های طبیعيی و چيه در  ی پدیيدهافتيد، چيه در حيوزه انفعالاتی هم که در عيالم اتّفياق می

ی، تماماً معلول عوامل مادّی است و هیچ عاميل غیير ميادّی در عيالم ی مسائل انسان حوزه

-کنم: اگر من و شما بيه تأثیر گذار نیست؛ اصلاً وجود ندارد که تأثیر بگذارد. من سؤال می

هيای عنوان یک مسلمان باور داریم که این عالم متافیزیکی هم دارد و آن سوی این پدیده

های مادّی تأثیرگيذار  توانند بر خود این پدیده که می مادّی، عوامل دیگری هم وجود دارند

باشند؛ اگر من و شما این باور را داشته باشیم، تحلیل کسی که این عوامل را در تحليیلش 

 تواند درست باشد؟ حذف کرده است، از نظر ما می

دهنيد  دهند، فلسيفه را هيم یياد می هایی که می های خارج جزء درس دانشجو: در دانشگاه

دهیم. مثلاً این فیزیک، یک قسمت کوچکی را ميا  ی بیشتر از آن چیزی که ما یاد میخیل

کنیم؛ ولی همین طوری که نیامده است؛ از کلّیاتی کيه در ذهين انسيان بيوده  بررسی می

 وجود آمده است.نشأت گرفته و به

ی  استاد: کلّیات علم غربيی چیسيت؟ کلّیيات عليم غربيی نبيود متافیزیيک اسيت؛ فلسيفه

خاطر درگیریی که بین طرفداران اندیشيه علميی بيا تریالیستی است. بعد از رنسانس، بهما

طرفداران کلیسا پیش آمد، طرفداران اندیشه علمی پس از پیروزی گفتند دین هیچ؛ خيدا 

قول فردریش ویلهلم نیچه، فیلسوف آلمانی که گفت: خدا مرده است. خدا را نفيی هیچ. به
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کل گرفيت کيه زیربنيای عليم جدیيد غيرب شيد؛ یعنيی نبيود یی شکردند. مبانی فلسفی

 متافیزیک، نبود خدا، نبود روح، نبود ما وراء الطبیعه.

 دانشجو: بالاخره دین که دارند، قبول هم دارند.

ی آنهيا هيم فرض علمی که در غرب شکل گرفت اینها کيه گفتيیم بيود. هميهاستاد: پیش

هایش این است کيه وقتيی شيما وارد  فرضهای علم است. پیش فرضگویند اینها پیش می

کند. تصادف کيور آن را  شوید، این جهان هیچ هدفی را دنبال نمی ی این جهان می مطالعه

وجود آورده است. این جهان برای خاطر مقصد خاصی ایجاد نشده اسيت. ایين جهيان را به

ده اسيت. ی مسلّط طراحی نکرده است؛ تصادفات کور این جهيان را پدیيد آور یک اندیشه

قرار هم نیست به هیچ نقطه خاصی منتهی بشود. اصيلاً هيیچ عاميل متيافیزیکی در عيالم 

های عليم غربيی  فرضوجود ندارد که بخواهد در عالم، تأثیرگذار باشد یا نباشد. اینها پیش

ی عليوم، چيه عليوم  شناسی، در هميهی روان شناسی، در حوزه ی جامعه است؛ لذا در حوزه

ترین سخنی از تأثیر عوامل معنوی نیست. همین الآن در  م تجربی، کوچکانسانی، چه علو

کننيد؛  شناسی از دین صحبت می ی جامعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شما، در رشته

ی اجتماعی اسيت. خيدا در  شناسی مطرح است، یک پدیدهاما دین و خدایی که در جامعه

مخلييوق ذهيين انسييان اسييت. در شناسييی خييالق جهييان و انسييان نیسييت؛ خييدا  جامعه

وجود آمد. نام خدا در ذهن بشر بهای به کنند که چه شد اندیشه شناسی، بررسی می جامعه

ایست مخلوق ذهن بشر؛ نه حقیقتی که خيالق بشير و  شناسی غربی، خدا اندیشه در جامعه

 عنيوانهایی است که در عليم غربيی اسيت، در برابير آنچيه ميا بيه جهان باشد. اینها حرف

گونيه یياد  شناسيی این مسلمان به آن، اعتقاد داریم. وقتی دانشيجوی ميا در رشيته جامعه
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گرفت که خدا فقط یک اندیشه است؛ واقعیتی در جهان خارج نیست؛ یک موجيود ذهنيی 

است و باید بررسی شود که چه شد که انسان در ذهنش چنین چیزی را خليق کيرد؛ آیيا 

ی استثمارگر، موجود موهومی  ی طبیعت بود یا طبقه های ناشناخته ناشی از ترس از پدیده

را در ذهن او خلق کردند که او را تخدیر کند و امثال اینهيا، دانشيجویی کيه صيد و سيی 

ی اندیشيه»انيد، انتظيار داریيد چهيار واحيد کيلاس  ها را بيه او درس داده واحد این حرف

-هيا را بيرای او زده حرفاو را در عقاید دینیش محکم کند؟ صد و سی واحد آن « اسلامی

رود. اینکيه گفيتم اصيل اسيلامی شيدن  اند؛ لذا بنیادهای اعتقاد دینیش هيم از بيین ميی

ها برگشت علم به بنیادهای تفکر متافیزیک و تفکر توحیدی اسيت، حيرف بسيیار  دانشگاه

ی عليم بيود، ایين بحيث را  عمیقی است. الآن متأسفانه فرصت نداریم. اگر کيلاس فلسيفه

هایی را که معرفيی  مانیم. کتاب میهای دیگر کلاسمان باز کردم؛ ولی از بحث باز میبرایتان 

 کنید. کنم مطالعه کنید. ضرر نمی کردم توصیه می

گویند  کنند و می هایشان تدریس می ها در دانشگاه ای که غربی دانشجو: پس آن فلسفه

 خیلی هم تأثیر دارد؛ چیست؟

کننيد. در  ی ميادّی تيدریس می اسيت. آنهيا فلسيفهی ميادّی  استاد: عرض کيردم، فلسيفه

کنند و آن فلسيفه مبنيای عليم آنهيا  شان نبود نقش متافیزیک در عالم را اثبات می فلسفه

ی توحیدی نیست.  ای که فلسفه ی الهی نیست؛ هر فلسفه ای که فلسفه شود. هر فلسفه می

 ی ماتریالیستی هم داریم. ی مادّی هم داریم؛ فلسفه فلسفه
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